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کـه غیـر از حمـل سـلاح می توانـد رفتارهـای خشـونت بار دیگـری هـم  یـد. خـب الان می دانیـم  و بقیـه را بردار
در یـک اعتـراض اتفـاق بیفتـد؛ مثـلاً آتـش زدن مشـمول قیـد عـدم حمـل سـلاح نیسـت. می تواننـد در حیـن 
اعتـراض آتـش بزننـد و امـوال عمومـی را تخریـب کننـد؛ پـس بایـد ایـن قانـون اضافـه شـود. قابـل درک اسـت کـه 

یـک قیدهایـی بایـد اضافـه شـود؛ مثـل اضـرار بـه غیـر یـا بـه امـوال عمومـی. 
در اینجـا ایـن مطلـب را بـه ضوابـط اضافـه می کنـم کـه اساسـاً اعتـراض نبایـد بـا ارتـکاب جـرم همـراه باشـد. 
یـم: جرایـم  یادنـد. دو دسـته عناویـن مجرمانـۀ مهـم دار منتهـا مشـکل ایـن اسـت کـه مـوارد عناویـن مجرمانـه ز
کمیـت بیشـتر بـرای دسـتۀ دوم  علیـه اشـخاص و جرایـم علیـه امنیـت و آسـایش عمومـی. در حـال حاضـر حا
اعتـراض را محـدود می کنـد. جرایـم علیـه امنیـت، جرایمـی اسـت کـه در نظـام قانونـی مـا مبهـم تعریـف شـده 
اسـت و در واقـع تعریـف نشـده اسـت و ایـن، دو ایـراد مهـم دارد: یکـی اینکـه مفاهیمـی کـه بـرای تعریـف ایـن 
ی تعبیـر شـده اسـت. بیشـتر نظام هـای سیاسـی الان این  جرایـم بـه کار رفتـه، مفاهیـم توسـعه پذیر و تفسـیربردار
کار را می کننـد. مزاحمـت عمومـی، بی عفتـی عمومـی و خیانـت در کشـورهای دیگـر هـم هسـت. در انگلیـس 
یـۀ قضایـی تعریف می شـود. در کشـور ما هـم همین  طور  خیانـت جـرم اسـت و تعریـف روشـنی هـم نـدارد و در رو
گـر قـرار باشـد بـا عناویـن مجرمانـه کیفیـت اعتـراض را محـدود کنیـم، دوبـاره همیـن اتفاقـات می افتـد.  اسـت. ا
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه در ایـن ضابطـه حقوقـی، مهم تریـن قیـود بـر کیفیـت اعتـراض بایـد جرایـم علیـه 
اشـخاص باشـد. جرایمـی کـه جنبـۀ حق النـاس دارد نـه جرایمـی که علیه امنیت و آسـایش عمومی اسـت. باید 
ی زنـده بمانـد دوبـاره همیـن وضـع و ماجرا می شـود.  گـر ایـن قیـود بخواهـد همیـن طـور ایـن قیـود را تعدیـل کـرد. ا
ی بـا دولت هـا و گروه هـای متخاصـم از مـواردی اسـت که هر  قیـدی مثـل فعالیـت تبلیغـی علیـه نظـام و همـکار
ی را می تـوان ذیـل فعالیـت و تبلیـغ علیـه نظـام تعریف  ی را می تـوان ذیـل آن قـرار داد. هـر رفتـار کسـی و هـر رفتـار
کـرد. حتـی همیـن کـه مـن اینجـا نشسـتم و صحبـت می کنـم می توانـد فعالیـت تبلیغـی علیـه نظـام شـود. البتـه 
یـه هـم متأسـفانه  « باشـد؛ امـا رو بعضـی معتقدنـد کـه چـون واژۀ »فعالیـت« در متـن قانـون آمـده لـذا بایـد »مکـرر
ایـن را نپذیرفتـه اسـت. پـس بازنگـری در وضـع قیـود در کیفیـت اعتـراض جایـز اسـت. الان قیـودی که قـرار داده 
می شـود ذیـل عناویـن مجرمانـه اسـت. مـا بایـد بـا عناویـن مجرمانـه، جرایـم علیـه امنیـت و آسـایش عمومـی 
و آن چیـزی کـه در نظـام بـه ایـن عنـوان شـناخته می شـود خداحافظـی کنیـم و درنهایـت آن را بـه جرایـم علیـه 

اشـخاص محـدود کنیـم.

قید تعیین مکان و زمان هم بوده است.
علی صابری تولایی: بله، هیئت وزیران دولت قبل تصویب کرد و دیوان هم رد کرد. خیلی ایراد بزرگی دارد. 
ایرادش محدودیت زمانی مکانی است. اعتراض را از جوهره اش خالی می کرد. اعتراض اساساً یک رفتار 
خارق العاده است. اعتراض قوتش را از خارق العاده بودنش می گیرد؛ از اینکه توجهات را به خودش جلب 
می کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد باید در مکان و زمان اجازۀ خلاقیت به آن داده شود، با رعایت آن چیزی 
که عرض کردم؛ اضرار به غیر و مزاحمت نباشد. وقتی قرار باشد همۀ اعتراضات به میدان آزادی بروند، بعد از 
مدتی اعتراض یک رفتار نرمال و طبیعی می شود و خارق عادت نیست و دوباره انار را پنجاه تومان فروخته ایم 
و معترض راضی نمی شود بخرد. او می خواهد جایی اعتراض کند که به چشم بیاید، جایی اعتراض کند که 

توجهات را جلب کند. جوهرۀ اعتراض باید باقی بماند که معترض را به هدفش برساند.
پنجمیـن و آخریـن مسـئله، مردمی تـر شـدن مرجـع رسـیدگی بـه حـق اعتـراض اسـت. ایـن مرجـع خیلـی مهـم 


